
 گفتارِ واپسین
 نجیب سرغندوی،

 

قلم عبدالولی خان نوشته شده است، ه که ب« اریگپاچاخان اوخدایی خدمت»دربخشی ازکتاب   

نویسنده جریان صحبت خود باروان فرهادی مدیرشعبهء اول وزارت خارجه درزمان سلطنت 

فرهادی ازولی راپیرامون پشتونستان به ثبت رسانیده است. این صحبت که بایک پرسش روان 

خان دربارهء پشتونستان وسرنوشت آن درنبود پاچاخان آغازیافته بود، ولیخان رادرموضعی 

ازنقطهء نظرافغانهابه یرد وگقرارمیدهد که درین باره اساس وبنیاد مساله را باموصوف به بررسی ب

که پرسدخود ازفرهادی که مقام بلندپایهء وزارت خارجه بود،میاه بیاندازد. فلهذااوگآن ن

شماافغانهاوقتی ازپشتونستان حرف میزنید، هدف تان چیست وچه منظوری ازآن 

اماازآنجاییکه موضع دولت افغانستان دررابطه به شعارپشتونستان روشن وواضح نبود، دارید.

فلهذاروان فرهادی نیزطبعاْ ازدادن پاسخ درین زمینه عاجزمانده بود. ولیخان سپس به روان 

که شماتقصیری ندارید، چون وقتی من زمانی ازپادشاه شماپرسیدم که هدف فته بود گفرهادی 

ومرانزدنخست وزیرمملکت  ه نتوانستدادزپشتونستان چه است، اوبمن پاسخی دولت افغانستان ا

 فت که ازوبپرسم.گکه درآن زمان محمدهاشم میوندوال بود، فرستاد و

درازی بوسیلهء دولت افغانستان  پشتونستان که ازسالهایهدف ازحقیقت هم همین است که 

سالهای درازی سپری شدند وپشتونهاوبلوچهاقربانیهای  .شیده شده بود، آشکارنبودپیش ک

لیس وچه پس ازتشکیل گفراوانی درطول سالهای مبارزات شان چه درزمان سلطهء استعماران

ب واختناق ذشتاندند که درهردوره باسرکوگدادند وپیکارهای خونینی راازسردولت پاکستان 

ونه که گاهی قادرنبوده اند آن گمواجه بوده اند. دراین راستاامادولتهای افغانستان هیچ

بشتابند ومرحمی رابرزخم  ،ادعامیکردند، بکمک این مردم محروم ازحقوق انسانی ومدنی شان

پشتونهاوبلوچهاراکه افغانستان رابحیث  ،گنگیری های ضعیف وگونه موضعگذارند. این گآنهاب



ردانیده گمی وپشتیبان طبیعی مبارزات طولانی شان میدانستند، بایاس وناامیدی روبروحا

 وآنهارابه ادعاهای دولتهای افغانستان بی باورساخته بود. 

ه اخیراْ بقلم جمعه خان صوفی، یکی ازروشنفکران ترقیخواه ومبارزپاکستانی که اصلْا درکتابی ک

ی ازمبارزات مهم هایبخش، برخی حقایق روشنی دررابطه به ازپشتونهای سوات میباشد

پشتونهاوبلوچهادردههء هفتاد وهشتادسدهء بیستم، بیان شده است. دراین کتاب، نویسنده 

ی برخورددولتهای گونگدرجریان مبارزاتش برضددولت پاکستان، شاهد بساناهنجاری هایی درچ

که دردرون نهضت مبارزاتی افغانستان نسبت به این مبارزات ونیز پرابلمهایی

نهضت دربرابرمسایل روزمرهء که  خود برخوردرهبراند وعلاوه برآن پشتونهاوبلوچهاوجودداشتن

ردراین رابطه، بوده است گوخورددی گدرشرایط جلاوطنی باآنهامواجه بوده اند ودههامسایل بزر

ده دراخیرکتاب زیرعنوان ان کتاب بامطالعهء آن باآنهاآشناخواهندشد. امانویسنگکه البته خوانند

یک جمع بندی مختصری دربارهء موضع افغانهاوپاکستانیهانسبت به خط دیورند « سخن آخر»

ذشته ونیز برخی نکات پیشنهادی دررابطه به برخوردآتی باین گوتبعات آن درطول سالهای 

دقت   است که بنظرمن بسیارمهم وقابل مساله ازجانب هم افغانها وهم پاکستانیهامطرح کرده

میباشند. من این بخش راکه برایم دلچسپ واقع شده است، ازپشتو به  مخصوصاْبرای افغانها

ران نیزعجالتاْ ازخواندن آن گتا دی رداندم)کتاب به زبان پشتونوشته شده است(گفارسی بر

 ردند، البته بعداْ ممکن است کتاب رابدست آورده همهء بخشهای آنراخواهند خواند.گمستفید 

 نکتهء مختصردربارهء نویسندهء این کتاب:چند 

جمعه خان صوفی، یکی ازکادرهای برجسته وفعال حزب کمونیست پاکستان بود که درسال 

رفته گردپلیس قرارگموردپی به دلیل فعالیتهای سیاسی اش برضددولت آن وقت پاکستان۴۷۹۱

درحالت ء نوددرافغانستان هبصورت مخفیانه به افغانستان فرارنمود وتابسالهای آغازین دهبود، لذا

هفت تبعید اقامت نمود وهم درآنجاازدواج کرده خانواده تشکیل داد ونیز درسالهای پس از

سالهای اقامتش .این شخص که درثوردرادارات مختلف دولتی وحزبی بکارمشغول بود

همکاری ونزدیکی بااجمل ختک شخصیت سرشناس سیاسی وادبی درافغانستان در

بران وفعالان احزاب مترقی پاکستان که درافغانستان درتبعید وسایررهپشتونخوا



بسرمیبردندقرارداشت، تقریباْ همواره بارهبران مختلف سیاسی افغانستان اززمان داوْدخان تابه 

زمان زعامت دکتورنجیب الله ازنزدیک رابطه وتماس داشته است وازبسیاری قضایای مربوط به 

انستان درقبال مسالهء پشتونستان ومبارزات یریهای دولت های افغگبرخوردوموضع

اهی اش درنوشتن این کتاب استفاده نموده ودرواقع گ. اوازین آکامل دارد اهیگپشتونهاوبلوچهاآ

ذشته وانجام گنستان ازبرابرنظرش درافغا سالیان اقامتهمان روش هاوبرخوردهاییکه درطول 
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ی هنوزختم نشده است. رویدادهای زیادی راثبت نکرده ام واکثرآنهارافراموش هم گقصهء زند

ردیده اند. گکرده ام وبرخیهاراقصداْ ننوشته ام وبرخی هم هنوزبه بخشی ازتاریخ مبدل ن

ان آنرابرجسته خواهند گحاضراحتمالْانارسایی هایی خواهد بود که خواننداشتن کتاب گدرن

ی مجالم داد این نارسایی هارامرفوع گرزندگری دارند. اگساخت وبرخی موضوعات نیازبه بازن

 ویم: گبیان این سخن لابدیست که بخواهم ساخت، لاکن 

، بلکه حتی بمن رده شوندنوشته ام نه تنهاآز اههای خاص ممکن است بااینگاشخاص دارای دید

 شان ناراحت خواهند شد.حقایق درمورد ازذکرشماری ازهم برخیهانیزخواهند فرستاد،دشنام 

 د. آنهادرجای خودحق دارند کهونامکمل خواهد بو ه بدون ذکرآنهاقصهء من نارساامابامعذرت ک

ین تابوی منافقانه دررداین نظریات بنویسند وموضوع راغنامندسازند. امامنظورمن این بوده که ا

راپایان بخشم که هرکدام دربارهء آن به شکل غیبت وافسانه صحبت میکنند ولی حقیقت 

ردارند قلم ب نیزتشویق کند کهرا رانگیبرند. نوشتهء من بایددیورمگویند وآنراباخودبگرانمی

 ریگهای تاریخ بسازند. بنظرمن تجاربی که من واشخاص دیگوتجارب ومطالعات شانرادرج بر

یهای گچون من کسب کرده اند، دارای اهمیت بخصوص خود اند. این رویدادهادرپرتوکشید

 رسانیدن آنهابایستی بمثابهء فریضه یی دوکشورهمسایه اتفاق افتاده اند، که بیان آنهاوبه ثبت



این فریضه رااداکردم، ردد. من درحدتوان خود گردند وراههای حل برایشان جستجوگبرجسته 

 .کارمن خرسند میشود ویاآزرده مربوط بخودشان استرکسی ازین گا

که  حس عامی پدیدآمده وآن اینستیک جای مسرت است که درپاکستان وبخصوص درپنجاب 

برسیاستهای نادرست  ،اهگدرآنجاسیاستمدارها، روشنفکران،ژورنالیسها، نظامیان سابق وحلقات آ

آنند که آنرایک استقامت درست میکنند ودرپی واردذشتهء پاکستان انتقادگشصت وپنج سال 

یرد. اماجای تاسف است که درافغانستان گاین امریک ملت فعال ودینامیکی رابمعرفی می بدهند.

رکم وبیش وجودهم داشته باشد، بارمنفی دارد گچنین احساسی هنوزپدیدنیامده وا

ردن گلامتی هارابرپس ازاین تراژیدی درازمدت، افغانهاتمام م .داشته استویازیرتاثیربیرونیهاقرار

رداشته اند، نه تنهاجنبهء گران میاندازند وتوانمندی انتقادازخودراندارند، وانتقادی هم اگدی

ونهء مثال برسیاستهای گی نداشته بلکه احساساتی ومعکوس بوده است. بگسازند

یرد وبخصوص مداخله گذشتهءپاکستان درقبال هند وافغانستان وسیعاْ انتقادصورت میگ

آموزش، مسلح ساختن واستعمال مجاهدین برضدافغانستان وبازحمایت درامورافغانستان، 

تلاش ایجادحکومتهای موردنظردرافغانستان رابه نفع پاکستان  ازطالبان، وپیشبردن پالیسی

ابی ونه پالیسی ارزیگنمیدانند وروندجاری خونریزیهای کنونی درپاکستان رانتیجهء منطقی این 

فته باشد، که ماهم دربارهء گمیکنند. امابرعکس درافغانستان بسیاربندرت دیده شده که کسی 

 ،دربارهء ادعاهای ناوارد ارضی نسبت به پاکستان سهء هند وپاکستان باهم وپاکستان، درکارمقای

پس ازاین همه تباهی های  رفته بوده ایم بناْ لازم است کهگنادرستی رادرپیش سیاستهای 

ذاریم. لاکن برعکس دیده میشود که برخیها گونه سیاستهانقطهء پایان بگاکنون براین  گربز

ونه گآنراهمان بلکه ورند راتاییدازامریکاوجهانیان انتظاردارند که نه تنهاسیاست آنهادررابطه به دی

ند درک کنچنان تحلیلی راهم ندارند تا  ل آلود میسازند، وتواناییگعملی نیزکنند، آب رابیشتر

رفته بود، درکنارداشتن توانایی لازم، ازحامیان بین گرپاکستان سیاست خطایی رادرپیش گکه ا

نداشت وندارد. هند همیشه یی ونه حامی گالمللی نیزبرخورداربود. اماافغانستان درین عرصه هیچ

، حتی همین نام پشتونستان هم ازهند وبخصوص ازمطبوعات افغانستان رااستعمال کرده است



 میکرد نشرات انستانټدرزیرنام پ ،رسی بیرون شده که درآستانهء تجزیهء هندگکان

 .تغییرداد پشتونستان آنرابه وبازافغانستان

رندهء منافع تمام مردم آنکشورباشد، بمیان گتازمانیکه یک سیاست ملی درافغانستان که دربر

دشوارخواهد بود که ردیده باشد،گفراموش ن« بازخواهیم دید»نیآمده و ادعای ارضی وسیاست 

خلیج مخاصمت بین  ،د. این وضعورفته شگرپاکستان گجلوحلقات مداخله 

هردوکشوررابیشتروفراخترخواهدساخت ونیروهای سالم پاکستان قادرنخواهند بود دستان 

یرد وبآن حق میدهد گرپاکستانی راکوتاه سازند. طبعاجهان درحمایت پاکستان قرارمیگمداخله 

یریهاپیرامون افغانستان سهیم باشد. بهراندازه ایکه افغانهابرادعاهای مبهم خود گکه درتصمیم

اه وسیعی برخوردارباشد، بهمان اندازه موضع وحق پاکستان گتاکیدمیورزند، وپاکستان ازتکیه 

برای راسمن نمایندهء امریکاگمارک اخیر واکنشهاییراکه اظهاراتاستحکام بیشترمییابد. 

رافغانستان گپیرامون مرزهای پذیرفته شدهء دیورند، درحلقات مداخله  افغانستان وپاکستان

رآنهایی که دعوادارند، گازسوی دی خت.رپاکستان ریگمداخله ایجادنمود، آب به آسیاب حلقات 

ران افغانی باشد. دربین گهمه خاموش ماندند که این امرباید درس خوبی برای مداخله 

ند وفاداری به قانون اساسی گیافت نمیشود که باربارسوروهی گپشتونهای پاکستان هیچ حزب و

ری تعبیرشده گد، پس چنین ادعایی بجزازمداخله به چه چیزی دینپاکستان یادنکرده باش

 میتواند؟

ست سال بطورپیهم درافغانستان اقامت داشتم وحامی سیاستهای آن بودم. اماتابه من تقریباْ بی

ر، چه گدرصورت نپدیرفتن دیورند وبیمانهای دی امروز برای من روشن نشد که افغانستان

رچنین خواستی گمیخواهد؟آیاخواست حق خودارادیت برای پشتونهای مقیم پاکستان رادارد؟ ا

، نام اند کرده تشکیل تونخواحکومتښرخیبرپداشته باشد، اینک نواسه وکواسهء پاچاخان د

 یرایالتهاازخودمختاری نیز، ومثل ساهایالت مرزی یاصوبه سرحدنیزبخواست آنهاتغییرکرد

ردیدند ودرانفاذقانون اساسی پاکستان واکنون درکار واردکردن باربارتعدیلات درآن گبرخوردار

ند وحتی حزب محمودخان اچکزایی نیزدرواردآوردن این تعدیلات ه اهم نقش فعالی راانجام داد

ی گمظهرنمایندوحکومت ایالتی حضوردارد  گشرکت فعال داشت واینک همین حالادربخش بزر



رچنین نیست ودرپی آن گدولت نیزمیباشد. پس این ادعای حق خودارادیت برای کی؟ ولی ا

است که مناطق پشتون های پاکستان به افغانستان الحاق یابند، درآن صورت درافغانستان باید 

 نجانیده شود وحق پشتونهایگدرین باره اتفاق نظروجودداشته باشد ودرقانون اساسی آن کشور

پاکستان بنحوی تسجیل یابد. برای نایل آمدن باین منظور، نخست لازم است که افغانستان به 

واداربه ختم ادعای ونه که پاکستان هندراگه دهد، همانپای خودبایستد واتکابرپاکستان راخاتم

کشمیرساخته است. افغانستان باید ازپشتونهای پاکستان سوال نماید که آیاچنین الحاقی 

، رافغانستان نمیخواهد که پاکستانگراینکه اگیکنند ویاخیر؟ حرف دیراتاییدم

ذشته نشان داد که گ سال۶۶زیرا اهداکند، برایش طبق رادریک تونخواوبلوچستانښپ

افغانستان نه زور دارد ونه توان وارادهء قاطع ونه حمایت جهانی برمبنای حقوق بین الدول، 

زینه یی گبرای چنین نیزه موضع قاطع برخواردارنمیباشد، یقیناْ پاکستان ونگومهمتراینکه ازهیچ

 آماده نیست.

انه راهی که درحال حاضرمیتواند وجوداشته باشد اینست که افغانهاازبهانه تراشی گی

هیچ موضع روشن وواضحی رااختیارنمایندو برسرردست بردارند، داس راباکلوخ نیزنکنند وگهادی

پاکستان رانیزوادارخواهد ساخت که  ،یک موضع شفافداشتن د. نرزباپاکستان خصومت نو

معضله ی کنند. گازسرافغانستان دست بردارشود وهردوکشوردرهمزیستی وحسن همجواری زند

ذشته گران بدست ندهند. عواقب سالهای گذارند، وزمینه رابرای مداخلهء دیگن انگبرای آیندرا

نمی پذیرد، غانستان مرزبین دوکشورراچنانکه هست رافگبایددرس خوبی برای همه باشد، ا

پذیزد،درچنین حالتی اهد توانست که به شکل دیفکتوآنرابپاکستان رانیزکسی مانع شده نخو

 آیندهء هردوکشوربنظرمن بسیاربدترخواهد بود.

، به داشتن مناسبات قانونی نیز نیازدارند. همچنان های مشترک آزادهردوکشورباداشتن مرز

طقهء مایعنی افغانستان، پاکستان وهند همانند کشورهای اروپایی که دارای مرزهای سرتاسرمن

ی به چنین مرزهای گاختن امورسیاسی، اقتصادی وفرهنس گهماهنبرای مشترک بازهستند، 

برداشته شود،  بازقبول شده نیازدارد، ودرینصورت مرزهابین این کشورهامیتواند بتدریج ازبین

ام های بعدی چنین مناسبات باکشورهای گبطهء تاریخی باهم دارند. دررا زیراهرسه کشورنوعی



ردد وچارچوب سارک برای برآورده شدن این منظورزمینهء خوبی فراهم گرهم میتواند برقرارگدی

زینه گیک جبرتاریخی وجغرافیایی قراردارد و. باید بخاطرداشت که افغانستان درساخته میتواند

 ذشته هاگاینست که پشتونهاهنوزهم در گدارد. جای بدبختی بزرهای زیادی برای مانورکردن ن

اهی گازتاریخ حکومتی وسیمیناری خود فراتروفراتربرود ون که یراند. وظیفهء نسل جدیداستگدر

ذشته های خودبیاندازد وازدشواری هاخودرانجات دهد. ودرپرتوتفکرنو بجهان، منطقه، گب

وازمداخله اجتناب ورزد. مداخله وقتی عملی بوده نظربیاندازد دهمسایه، کشورخود ومردم خو

 د.نهمه زمینه هافراهم باش ،میتواند که دردرون

 این کتاب من که حاصل رویدادهای چشمدید خودم است، چندنکته رابرجسته میسازد:

پشتونهای  -افغانستان توان مقابله باپاکستان راندارد وجهان نیز ازوحمایت نمیکند. دو -یک

 آن ودرحمایت نمیکنند راتایید ماجراجویی چنین ملت یک بمثابهء اوبلوچستانتونخوښخیبرپ

یرند. بلوچها بهیچصورت حاضرنیستند افغانستان رانسبت به پاکستان ترجیح دهند. گقرارنمی

ترین رهبربلوچها یعنی خیربخش مری، که همراه باشمارکثیری ازطرفدارانش نزدیک به گبزر

فت که بلوچهادرهرسه گسال درافغانستان پناهنده بودند، دریک مصاحبه ۴۱

بخشی که  -ردند.سهگکشورافغانستان،ایران وپاکستان حیثیت برده ها رادارندوباید آزاد

ترین خساره به گدراین بازی بزر -میخواهد. چهاردرپاکستان است، فقط ازپاکستان امتیازات 

داوْد خان،  -حامی افغانستان یعنی اتحادشوروی هم آزموده شد. شش -افغانستان میرسد. پنج

خودراآزمودند، خودافغانها وجهان خلق وپرچم که درفشداران این داعیه بودند، آنهاهم 

ای ثروتمند نوارمرزی  بیشترین هونه معضلهء مشابه، پشتونگدرهر -آنهاراتجرید نمودند.هفت

هیچ پشتونی درپاکستان برنامه یی برای الحاق  -ان شان به سوی پاکستان بوده است.هشترجح

باافغانستان ندارد. فقط برخی حلقات محدودی اند که درحرف سرمیجنبانند تاامتیازات 

ه نداشته اه یک موضع روشن درین رابطگافغانستان هیچ -محدودسیاسی بدست بیاورند. نه

موجودیت این اختلافات، صرفاْ برای هند دررابطه بااختلافاتش باپاکستان مفیدبوده  -است. ده

پاکستان رابه مداخله وامیدارد وافغانستان دربین آن دوکشور  ی خودخودبمیتواند. که این وضع 

ردارد، ری نیزدربگوارزیاد دیگونه عواقب ناگینمربیطرف راازدست میدهد. بهگمقام یک میانجی



ویاآنعده مهاجرانیکه  ی شان راساْ به پاکستان وابسته استگبخصوص برای آنعده افغانهاییکه زند

 پاکستان  رفته اند ومیخواهند درهمانجااقامت دایمی داشته باشند. به

علاوه براینها، شخصیتهای زیادی قبل ازمانیز این راه راآزموده بودند ولی ناکام ونامراد ازدنیارفته 

ان جنبش مهاجرت ذکری گازرهبران جنبش ازادی هند درزمان امان الله خان وپیشآهن اند.

نمیکنم که ازمهاجرت وتبعید چه حاصلی بدست آوردند وچه نوع برخوردهایی باآنهاصورت 

رفت؟ زیرااینها همه قبل ازتشکیل پاکستان رخ داده بود که عاملان آن هم پشیمان وتهیدست گ

ت تمام آنهاییکه درزیرنام پشتونستان دربدر شدند، نیازبه مبحث درازی باقی مانده بودند.سرنوش

پشتونستان نمیدانم بود، فته گاین سخنان ایوبخان اچکزی فراموشم نمیشود که  دارد. اما

کاملْا بجاودرست بود. رفتن بافغانستان  فتهگازمن آشپزجورکرد.این تشکیل خواهد شد یانه ولی 

سازد که دریک منزل کرایی میتوانست ازیک خان آشپزبشدن،  درجستجوی پشتونستانو

ی چشم ازجهان بپوشد گرت وبیچارآشپزی کند وغذاآماده بسازد وباحس د برای خودمجبوربو

شود ربفراموشی سپرده گردد ودیگایش همراه بااثاثیه منزلش غارت وتمام یادداشت ها ونوشته ه

نوشت ماهم بهترازایوب خان اچکزی اهی وجودخارجی نداشته است. سرگویی اساساْ هیچگکه 

رکسی ازمن بپرسد من که گفته نتوانست ولی اگذشت وقصه اش راگنبود. اوخوب بود که در

فتهء فیض احمدفیض که درپاسخ به پرسشهای پی گوکنم. همان گرابازهانآتامرزپیری نمیتوانم 

د بماند واوبرایشان درپی دوستان هندوستانی خوداظهارداشته بود که ازش خواسته بودند تادرهن

ربامنکوحهء خود)پاکستان گا فته بود که هندوستان معشوقم است ولی پاکستان منکوحهء من.گ

ذارکه هرچه میخواهد گردد، پس بگستان( بی باورمیاش)هندو د، معشوقهرزوکسی خیانت ب( 

وبخصوص و رافغانستان بااگله مندبودم. امااین رامیدانم که اگهمان کند. من ازاجمل بسیار

ک قوماندان مخالف مجاهد وسیستمداران همنظرافغان بااومانند یک اجنت خاد ویایرفقا

صرف ورشوت بازهم ازآنهانشدند، میبود، مانند یک مد که علیرغم صدهامیلیون برخوردمیکر

درفقرچشم ازدنیافرونمی بست ومانند یک مردسیاست میکرد وبدسترخوان خانهامحتاج  گنمل

افغانهاخانهارادوستان هء ضعف اجمل فقراقتصادی اوبود.قطن ترینگنمیبود. بزر

بردسیاستهای شان هنوزهم بکارمیبرند. پاچاخان شخودمیشمارند.امانام اجمل رابخاطرپی



رامیشناسند ولی احمدکاکارامثل نوکرویک فردغیرمفیدمیدانند)احمدکاکا یکی ازخدایی 

درصفوف آن رزمید وسرانجام کتاب  ارهای وفاداربه جنبش وپاچاخان بود، که باصداقتگخدمت

اشته بود که بعدهاازجانب وزارت اقوام وقبایل گارها نگقطوری راهم ازکارنامه های خدایی خدمت

خورشیدی بچاپ رسید. این شخص بسایارفقیروناداربود ودرفترحزب بودوباش ۶۶درسالهای 

رارهبران وسرمایداران اشخاص عادی  رق درین بین درآنست که پاکستان ف (.مترجم-میکرد

مبدل  داد ولی افغانهاخانها رابه آشپزهاساخت که درهمان زمان برضدمامورداستفاده قرارشان 

کرد. نبایدفراموش کرد که پروژهء پشتونستان دردوران سلطنت به پول هند پیش برده میشد 

 .رفتگزدردوران انقلاب ثور، همه کارهابا پول اتحادشوروی صورت میوبا

)منظورعلامه عبدالحی حبیبی  ن همه تجارب،فکرمیکنم که حرفهای حبیبی صاحبپس ازی 

افغانهاخودبکمک نیازدارند ومن »فته بود که گدقیق بوده است که باری بمن  مترجم(-میباشد

نرود.  پشت ناممکنات رانچسپید که ممکن هاازدست اه تجربهء خود بتومشوره میدهم که گازن

وید که گتافرداکسی ن مین موجودیت فعلی خودرااستحکام بخشدافغنستان نیازمندآنست که ه
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